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  ١٨درس تفسير سوره مبارکه فصلت ـ جلسه 

  حضرت آيت االله العظمی جوادی آملی دامت برکاته

  الرجيم اعوذ باالله من الشيطان

  بسم االله الرحمن الرحيم

آمناً يوم الْقيامة اعملُوا ما  في النارِ خير أَم من يأْتي آياتنا لا يخفَونَ علَينا أَ فَمن يلْقي إِنَّ الَّذين يلْحدونَ في﴿

) صيرلُونَ بمعبِما ت هإِن مئْت٤٠شكَفَر إِنَّ الَّذين () زيزع تابلَك هإِن و ما جاءَهنِ ٤١وا بِالذِّكْرِ لَميب نلُ مالْباط أْتيهلا ي (

) ميدكيمٍ حح نزيلٌ منت هلْفخ نلا م و هيدذُو٤٢ي و ةرفغلَذُو م كبإِنَّ ر كلقَب نلِ مسلرقيلَ ل إِلاَّ ما قَد قالُ لَكما ي ( 

  ﴾)٤٣عقابٍ أَليمٍ (

حواميم«ور طرح مباحث قرآني در س«  

اصول دين  ،نازل شد و مطالب مهمي كه محلّ ابتلاي اسلام و مسلمين بود مكّهدر  »فصلت«چون سوره مباركه 

بعد  ،شدآغاز از جريان وحي و نبوت شروع  دراين سوره مباركه  ؛ لذاو خطوط كلي فقه و اخلاق و حقوق بود

جريان وحي و نبوت بيش از مسائل  ، چوندوباره برگشتند به مسئله وحي ،معاد را ارائه كردند ادلّهو وحيد مسئله ت

حم ٭ تنزيلٌ ﴿در آغاز فرمودند:  که درباره قرآن كريم است ١»حواميم سبعه«جا محلّ ابتلا بود. اصولاً اين ديگر آن

                                                
 اين. شوندمی آغاز »حم« مقطّعه حروف با است كه مصحف ترتيب در كريم قرآن وششمچهل تا چهلم هایسوره گروهیِ نام حواميم،«؛ ٧٩٧ص ،٨ج القرآن، تفسير في البيان . مجمع١

  ».اندگفته نيز حمآل يا حم ذوات هاسوره اين مجموع به احقاف؛ و جاثيه دخان، زخرف، شوری، فُصلَت، ،)مؤمن( غافر: از عبارتاند ترتيب به هاسوره
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 هست ـ كه به اين دو اسم از اسماي حسنا مسما ـ حيه ذات اقدس الهيو اين كتاب را از نا ١﴾من الرحمنِ الرحيمِ

هاي آا را سخناني داشتند حرف بعد گروهي كه درباره قرآن ؛﴾تنزيلٌ من الرحمنِ الرحيمِ﴿ :دانندنازل شده مي

  .﴾الْقُرآن و الْغوا فيه و قالَ الَّذين كَفَروا لا تسمعوا لهذَا﴿فرمودند:  ٢٦در آيه بعد  ،نقل كردند

  گانه آندر آيه و اقسام سه »إلحاد«مقصود از 

 ؛رفتن »دحلَ«به طرف ؛ يعني الحاد ؛﴾آياتنا إِنَّ الَّذين يلْحدونَ في﴿آيه چهل فرمودند: ؛ يعني در آيه محلّ بحث

به گوشه رفتن  و به وسط راه, به گوشه رفتهميل كرد از جاده مستقيم يعني  ؛»دألحَ« ».لَحد«گويند گوشه گور را مي

و  گيردفاصله مي گيريگوشه اب. كسي كه از هسته مركزي عدل »الحاد«گويند اين را ميکه تر است به خطر نزديك

كردند يا به طرف افراط يا به طرف  »الحاد«اينها كه  .»دألحَ« :گويندكند ميبه طرف گوشه و زاويه حركت مي

چه در آيات تكويني كه راجع به مسئله  ؛در آيات ما ﴾إِنَّ الَّذين يلْحدونَ﴿فرمود:  و را ديد كرداينها  ،تفريط

درباره آيات قرآن كريم  چه درباره معاد و چه ٢؛﴾و من آياته أَنك تري الْأَرض﴿فرمود:  ،قبلاً گذشت و توحيد بود

گاهي در آيات توحيدي است, گاهي در آيات معاد است, گاهي در آيات  ؛»الحاد«پس  ،﴾و الْغوا فيه﴿كه گفتند: 

  .گرددبرميگانه به يكي از اقسام سه؛ ﴾آياتنا إِنَّ الَّذين يلْحدونَ في﴿ :وحي و نبوت

  ديدهاي خداي سبحان بر ملحدين و علت دستور به آزادي عمل آنان

اينها ؛ اول اينكه ﴾لا يخفَونَ علَينا﴿ :از ما پوشيده نيستند فرمود ،چند نوع ديد در همين آيه چهل مطرح شد

في  أَ فَمن يلْقي﴿ :يكسان نيستنداند اينها با كساني كه اهل شت اينکه توانند خودشان را از ما پنهان كنند, دومنمي

كه در اين  دهندها به هيچ وجه حرف انبيا را گوش نمياين اينكه سوم، ﴾آمناً يوم الْقيامة النارِ خير أَم من يأْتي
                                                

  .٢و ١. سوره فصلت, آيات١
  .٣٩. سوره فصلت, آيه٢
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دهيم. دستور تقوا و پرهيز براي بيماري به اينها دستور تقوا نمي، ﴾اعملُوا ما شئْتم﴿گوييم: ما به اينها مي صورت

گويد پزشك معالج به او مي ،در آستانه مرگ استو گذشت  از او بيماري كه درمان ،است كه در صراط درمان است

 ؟!شود آدم بيمار باشد و پرهيز نداشته باشدمگر مي است؛ هكار گذشتکه کار از او بايد بفهمد  ،شما پرهيز نداريد

 به او گفتند راگد كه رژيم غذايي من چيست؟ كن، سؤال ميخواهند اين بيمار را از بيمارستان مرخص كنندوقتي مي

گويند هر چه خواستيد , به چنين آدمي ميه استگذشت از کار ه كاربايد بفهمد ك وا !نداري غذايي شما ديگر رژيم

دستور تقوا براي آن بيماري است كه در يعنی  ؛﴾اتقُوا﴿ ؛است ﴾اتقُوا﴿در برابر  ﴾اعملُوا ما شئْتم﴿اين  ،ميل كنيد

اعملُوا ما ﴿اين  !نخواستي بك كارگويند هر مي ،گذشته است او از درمان كسي كه كار؛ اما صراط درمان است

مئْتاست:  ١٢١آيه  ،»هود«سوره مباركه  اواخردر  آيه، مشابه اين .است مطلب در اين بخش ناظر به اين ﴾ش﴿ و

و ﴿ :آورنداينها كه به هيچ وجه ايمان نميـ اين فعل مضارع است كه دلالت بر استمرار دارد ـ  ﴾قُلْ للَّذين لا يؤمنونَ

لَّذينونَ قُلْ لنمؤلي﴿ :به اينها بگو ؛﴾لا يلُوا عماع كُمتكانما هم هر چه بنا  و انجام دهيدخواهيد مي كاريهر  ؛﴾م

 :خواهد بكنيدمي شما حالا هر كاري دل؛ يعني دستور تقوا نيست ﴾مكانتكُم اعملُوا علي﴿اين  دهيمانجام ميباشد 

تواند ناظر به اين باشد كه شما هر كاري ها ميدر اين بخش ﴾اعملُوا ما شئْتم﴿ن بنابراين اي ١.﴾إِنا عاملُونَ﴿

يا كفر بورزيد كه  ،شود شما نصيب ﴾آمناً يوم الْقيامة﴿يا ايمان بياوريد كه البته احتمال هست كه  ؛خواستيد بكنيد

ديگر دستور تقوا نيست.  ،فضا, فضاي كفر است چون اام ؛اين هم محتمل است ،دامنگيرتان شود ﴾في النارِ يلْقي﴿

در ديد سوم كه  و كه ديد دوم است ﴾آمناً يوم الْقيامة في النارِ خير أَم من يأْتي أَ فَمن يلْقي﴿پس اينكه فرمود: 

كما «آمده است  »هود« سوره مباركه اگر ناظر به همان مطلبي باشد كه در بخش پاياني ،﴾اعملُوا ما شئْتم﴿فرمود: 

در بخش دوم از اين ديدهاي  چون اگر بگوييم؛ اما خواهد بكنيدمي شما دلکه هر كاري ؛ يعني »هو الظاهر

                                                
  .١٢١هود, آيه. سوره ١
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يا ايمان  ؛﴾اعملُوا ما شئْتم﴿ ،آيندمي ﴾آمناً يوم الْقيامة﴿برخي  و شوندوارد مي »نار«برخي در  :چهارگانه فرمود

اين هم يكي  ،شوددامنگيرتان  ﴾في النارِ يلْقي﴿يا كفر بورزيد كه  ،شود شما نصيب ﴾آمناً يوم الْقيامة﴿وريد كه بيا

  كند.تقويت ميهمان احتمال اول را فضا ؛ ولي از محتملات است

مخفي  ،بصير است ، چونبيندكنيد خدا ميهر كاري مي؛ ﴾إِنه بِما تعملُونَ بصير﴿ديد چهارم اين است كه 

اين يك دستور اخلاقي و ذيبي است كه بين آيات توحيد و آيات  .كيفرتان را خواهد داد ،مستور نيست ،نيست

  . است وحي و نبوت آمده

  ناپذيري نظام آفرينشبرهان بر تبديل

ه تام »كان«كه  ١﴾ءٍكُلَّ شي خلَق﴿خداي سبحان  ، چونفرمايد ما نظام عالَم را به ترين وجه آفريديمبعد مي

كلّ ما «پس  ،ناقصه است »كان«كه ناظر به  ٢﴾ءٍ خلَقَهالَّذي أَحسن كُلَّ شي﴿در آيه ديگر فرمود:  ،كندرا تأمين مي

، نيهرابر طايفه ثاب» كلّ ما خلقه االله فهو أحسن المخلوق«و برابر طايفه اُوليٰ » صدق عليه شيء أنه مخلوق االله تعالي

شدني اين نظام عوض ٣؛﴾لا تبديلَ لخلْقِ اللَّه﴿است با لاي نفي جنس فرمود:  »المخلوقحسنأ«نظام هستي  چون

؛ قدرت ندارد ، چونكندعوض مي »االله«نه غير  و حسن وجه آفريدأبه  ، چونكندعوض مي آن را »االله«نه  ،نيست

  درباره فطرت, چه درباره انسان. چه؛ ﴾لا تبديلَ لخلْقِ اللَّه﴿فرمود:  لذا

                                                
  .٢؛ سوره فرقان, آيه١٠١. سوره انعام, آيه١
  .٧. سوره سجده, آيه٢
  .٣٠. سوره روم, آيه٣
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  ناپذيري قرآناثبات أحسن الحديث بودن و تبديل

قياس يك همان برهاني كه از  ١؛﴾اللَّه نزلَ أَحسن الْحديث﴿فرمود:  ،همين مطلب درباره قرآن كريم هم هست

الي يوم «گر كتابي براي بشر ا ؛درباره قرآن كريم هم هست ،درباره اصل هستي بود وپذيرفت استثنايي سامان مي

اين  ،كردشد و ذات اقدس الهي آن كتاب را نازل نميتر فرض ميتر و جامعنازل شد, كتابي از اين كامل »ةالقيام

للجهل أو العجز اما  نالك« ؛اين مقدم ،كرداست, اگر كتابي تر از اين ممكن بود و خدا نازل نمي شرطيهمقدمه قياس 

اين كتاب آخرين كتاب  ، چوناگر كتابي تر از قرآن ممكن بود .»مستحيل فالمقدم مثله بأسرهالي الت« و »أو البخل

» ةالي يوم القيام« براي هر نسل و عصر و مصري ،ي و دائم استهمگاني و هميشگي است, كلّ ،است براي بشر

 ،بر اساس جهل او بودمعاذ االله ـ  ـا كرد ياگر كتابي تر از اين ممكن بود و خدا نازل نمي !چنين كتابي است است،

بر اساس يكي  ،آن جود و سخا و كَرم را نداشت؛ ولي يا علم و توان داشت ،توان آن را نداشت؛ ولي يا علم داشت

شيء  بكلّ« ، چوناست لجهل خدا مستحي ؛»ثلهم مفالمقد مستحيلُ بأسرهو التالي « :از اين سه تالي فاسد است

 ،جود و سخاي الهي نامتناهي است ؛است ٢﴾ءٍ قَديركُلِّ شي علي﴿ ، چونستحيل استعجز خدا م ؛است» عليم

 ،چنين استاين ، چونتر از قرآن محال بودتر, مستدلتر, متقنپس كتابي زيباتر, محكم .بخل الهي مستحيل است

لاي نفي في جنس يا تعبيري كه اداي چنين است به صورت لاي ناين ، چون﴾اللَّه نزلَ أَحسن الْحديث﴿فرمود: 

نه  ؛تغييرپذير نيست و در حرم امن قرآن باطل راه ندارد؛ ﴿لا يأْتيه الْباطلُ﴾فرمود:  ؛تواند تأديه كندجنس را مي

 ، چوندهدديگري تغيير نمي ؛نازل كرد »حسن وجهأ«به  ، چوندهدخدا تغيير نمي ؛نه ديگري و دهدخدا تغيير مي

  .نداردتوان آن را 

                                                
  .٢٣. سوره زمر, آيه١
  .٢٠. سوره بقره, آيه٢
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  يابي باطل به حرم اَمن قرآنبودن راهمحال 

لا يأْتيه ﴿فرمايد: مي ،فهماندبه صورت تعبيري كه پيام نفي جنس را مي ؛ لذاكندخود قرآن هم مقاومت مي

نه  و نه از خلف, نه از يمين ،نه از پايين, نه از جلو ،نه از بالا ،اين كتاب از هر سمت و جهت مصون است ؛﴾الْباطلُ

. نيست او دستكاري كند مقدور آن را بخواهد هم كسي ؛راه نداردباطل به حرم امن قرآن  از هيچ جهت ،از يسار

عيسي(عليهم الصلاة و عليهم  انجيلموسي,  توراتداود,  زبورصحف ابراهيم,  ـ هاي آسماني,كتابي از كتاب اگر

محال  ،﴿من بينِ يديه﴾ شودبقرآن را باطل كرد كه  شودبها حرفي داشته باشند كه به استناد آن حرفـ السلام) 

از افكار بشري فكري درباره قرآن رخنه كند  ؛ اگرمستحيل است ،را باطل كند قرآنبعداً كتابي بيايد كه  ؛ اگراست

  مستحيل است.  ،اشكالي پيدا كند و

  گانه وارد ساختن ايراد بر يك كتابهاي سهتبيين راه

اصلاً منطق را  ،بيش از سه راه كه نيست ،دهدتيد اگر كسي بخواهد متني را مورد نقد قرار در منطق آشنا هس

اگر كسي بخواهد كتابي را نقد كند, مطلبي  ؛»بالمنع«يا  ،است »ةبالمعارض«يا  ،است »بالنقض«يا  :براي همين ساختند

بايد فلان مطلبي كه يقيناً  ،مطلب درست استبگويد اگر اين  ؛ مثلاًتواند نقض كندسه راه دارد: يا مي ،را نقل كند

چرا؟ براي اينكه ما  ،دهد كه اين دليل, دليل نيستنقض نشان مي ؛گويند نقضاين را مي ،باطل است درست باشد

شود نقض, اگر اين مقدمه صحيح تخلّف مدلول از دليل مي ،دهدكنيم نتيجه نميهمين دليل را در جاي ديگر اجرا مي

اين  ،دهدنتيجه نمي؛ ولي جاري هست آن اين مقدمه با همه عناصر داخلي دهد، زيراجا هم نتيجه ر فلانباشد بايد د

احتياج  ،صغرا يا كبرا از درون پوسيده است؛ يعني اي كه شما ذكر كرديداين مقدمه ،راه منع اين است .راه نقض است

و أورد عليه «گويند: يا مي» نع الصغري أو نمنع الكبرينم« :گويندها ميبينيد در كتاباينكه مي ،به اثبات دارد
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طريق  ، چونخودش مشكل داخلي دارد برهان اين ،اين صغرا ثابت نشد, اين كبرا ثابت نشد؛ يعني بالمنع ،»بالنقض

 اين طريق منع است, پس آن ناقد يا حمله ،كند كه اين صغرا را ثابت كن يا كبرا را ثابت كنمنع از مستدل طلب مي

از  ،نه به مقدمات دليل و يا نه به خود دليل كار دارد دليل »حدي المقدماتإ«كند به يا حمله مي كند به خود دليلمي

عرض  در ، بلكهكاري با دليل شما ندارد معارض .معارض ،نقض, منع؛ به عنوان معارضكند بيرون لشگركشي مي

در نقد يك متن و كتاب بيش از سه راه . پس گيرديجه ميبر خلاف حرف شما نت و آورددليل شما يك دليل ديگر مي

عالمانه بايد  ،منطق را براي همين ساختند كه كسي خواست متني را نقد كنداصلاً  ،نيست, كمتر از سه راه هم نيست

  كنم.كنم, چه چيزي را دارم نفي ميچه چيزي را دارم ثابت مي ،زنمنقد كند كه من دارم كجا حرف مي

  گانه آنهاي سهنقد بر قرآن از راه محال بودن

همين آيات را, ؛ يعني بخواهيد نقض كنيداگر  .نه معارضه و نه در قرآن نقض راه دارد, نه منع راه دارد :فرمود

 . اگر بخواهيداين مستحيل است ،نتيجه بگيريد را در موردي جاري كنيد بر خلاف توحيد يا نبوت يا معاد ادلّههمين 

 ادلّهدر برابر  . اگر بخواهيدممتنع استکه صغرا را منع كنيد, كبرا را منع كنيد  و ت و آيات رخنه كنيددر درون مقدما

 به صورت نفي جنس ؛ لذااين هم مستحيل استکه  بشود معارضه تاقرآن دليل ديگري در عرض قرآن اقامه كنيد 

آن را به همين مضمون ذكر كرده  ،جنس است نفي كه» لا بطلان فيه« :بطلان در قرآن نيست :با يك تفاوتي فرمود و

زنند كه هاي آسماني حرفي را ميآيد. كتاباز هيچ جهت از جهاتي نمي؛ يعني ﴾﴿من خلْفهاين  .﴾لا يأْتيه الْباطلُ﴿كه 

   ،است ﴾مصدقاً لما بين يديه﴿قرآن 
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  پاسخ قرآن به ادعاي عدم تأييد كتب آسماني بر مطالب آن

ذات اقدس الهي به  ،ها خواستند بگويند در قرآن مطالبي هست كه در گفتار انبياي قبلي نيستخيبر

هاي برويد اين نسخه ١؛﴾قُلْ فَأْتوا بِالتوراة فَاتلُوها إِنْ كُنتم صادقين﴿فرمود:  (صلّي االله عليه و آله و سلّم)رسولش

در  گويمببينيد همين حرفي كه من مي ،آا را بياوريد ،كنيدعلني نمي وهايتان ذخيره كرديد كه در خانه تورات خطّي

ببينيد همين كه من  و بياوريد ،شما داريد و پنهان كرديد؛ ولي نديديم انجيلديديم, ما كه ن توراتكه ما  ؛هست آن

پس از نظر كتاب آسماني مشكلي ندارند. از ؛ ﴾قُلْ فَأْتوا بِالتوراة فَاتلُوها إِنْ كُنتم صادقين﴿ ؟گويم هست يا نهمي

يا  ـ ، ﴾و الْغوا فيه﴿كه فرمود:  ـ گريماند هوچيفقط مي ؛كندنظر تحدي بشري هم كه هر روز دارد تحدي مي

  .الحاد

  قرار دادن آن »تذكره«وعده خداي سبحان به حفظ قرآن با 

د با لغو, با گفتن سحر و شعبده و جادو و كهانت و كسي بخواه !گيرممن جلوي آا را ميو فرمود اينها هست 

ما جلويش را  ،بخواهد دست تطاول دراز كند به حرم امن قرآن ،گيريمما جلوي اينها را مي ،اينها قرآن را متهم كند

جنگ جهاني اول و دوم و امثال تاريخ و روزگار و تطاول و  ٢.﴾إِنا نحن نزلْنا الذِّكْر و إِنا لَه لَحافظُونَ﴿ :گيريممي

براي اينكه ما قرآن را به  ،گيريمما جلويش را مي ،بخواهد جلوي قرآن را بگيردو پيش بيايد ـ خداي ناكرده ـ  آا

تا بايد باشد يعني  هم »تذكره«و نازل كرديم  »تذكره«ما آن را به عنوان  ،عنوان كتابِ علميِ محض نازل نكرديم

در  كه اين, نه اينكه ما يك كتاب علمي فرستاديم؛ يعني ﴾إِنا نحن نزلْنا الذِّكْر﴿. اينكه فرمود: مردم را متذكّر كند

 :ما ذكر را در جامعه حفظ كرديم ،كندزنده كه هر روز دارد يادآوري مي حاضرِ حيِّ يك كتابِ ، بلكهكتابخانه بماند

                                                
  .٩٣. سوره آل عمران, آيه١
  .٩. سوره حجر, آيه٢



 

  ١٥از٩شماره صفحه: / ١٨جلسه » فصّلت«

ما  ، چونزنيمما حرفي بر خلاف فطرت نمي ،فطرت را هم براي اين تذكره آماده كرديم ٣؛﴾لَقَد يسرنا الْقُرآنَ للذِّكْرِ﴿

بنابراين با تطاول تاريخ و گذشت تاريخ و  .با درون انسان ما كار داريم ،در درون انسان چه چيزي هستدانيم مي

نه  ،كنيمدر جامعه حفظ مياين هم محال است. فرمود ما ياد را  ،شود »نسياً منسيا«هاي اول و دوم قرآن جنگ

 ظُونَ﴿ :را باطل كند آنكسي نتواند  تا را حفظ كنيم آنعلمي بودنلَحاف ا لَهإِن و ا الذِّكْرلْنزن نحا ن؛ حالا اگر ﴾إِن

زند هايي ميحرف ،يادآوري است ،است »تذكره«وگرنه اين كتاب  ،اين كتاب را نخواست مطلب ديگر استكسي 

حرف ؛ يعني دانممن اينها را مي و چنين هستدهد كه بله اينسر تكان مي ،دهدانسان مقداري خوب گوش  اگر كه

آورد به انسان نشان آن دفائن عقول را مي ،ها و اغراض و غرايز را كنار ببردوقتي كه آن لايه ،اي نيستتازه

با آن تبر كاري كرد ـ  ٤»ري بشكستزي آهاخليل من همه بت«كه  حق ـهمين است. وجود مبارك خليل  ،دهدمي

يك بت و ها به صورت هيزم در آمده وقتي آمدند ديدند همه بت ،كه آنچه در درون مردم بود آن را روشن كرد

بزرگ بپرسيد كه چه كسي اينها را شكست؟ بت حضرت فرمود از آن  ،است آن بزرگ هست و تبر روي دوش

توانند چگونه مي ،توانند از خودشان دفاع كننداينها كه نمي ،خليل استراهيم اينها قدري فكر كردند ديدند حق با اب

درون مردم را خليل حق(سلام االله عليه) بيرون آورد و  آن؛باشند و امثال  »االله عندشفيع «باشند,  »مقرب الي االله«

؛ اما هي فراواني كنارش هستد شود تذكره و يادآوري; حالا البته بعد از تذكره, مطالب ياداين مي ،آشكار كرد

به  ؛ لذارا حفظ كرديم »ذكر«فرمود ما اين  .اين تذكره هست »ةالي يوم القيام« ،اصل قرآن كه براي همه بشر هست

، جا ذكر نكردهديگر كيفرشان را فعلاً اين؛ ﴿إِنَّ الَّذين كَفَروا بِالذِّكْرِ﴾ :هيچ وجه بطلان در حريم كتاب خدا راه ندارد

                                                
  .١٧. سوره قمر, آيه٣
  .٤٠ديوان اشعار سعدی، غزل. ٤
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﴿و إِنه لَكتاب بدانند كه  ﴿لَما جاءَهم﴾ :يا از باب اهميت موضوع ذكر نكرد ،شوديا از آيات قبل معلوم مي حالا

﴾زيزع.  

  ابتكار قرآن در بيان رازگونه بخشي از مطلب و نمونه آن

م و شنونده را بين متكلّ بخشييعني  كند;شروع مي مطلب يكي از ابتكارات قرآن كريم اين است كه از وسط

﴿و كَذلك نري فرمود:  ،براي عطف چيزي است نسبت به چيز ديگر» واو«بينيد اين مي كند،ميرازگونه ذكر 

براي چه چيزي عطف شده؟ اين معلوم  ؟چهيعني  ﴿و ليكُونَ﴾اين  ،إِبراهيم ملَكُوت السماوات و الْأَرضِ و ليكُونَ﴾

اين  ؛نفرموده ،كه گفتني نيست يآن اسرار ،هست او ذات اقدس الهي و رسول شود خيلي از اسرار بينمي

اين در كنار آا  ،تواند به آن دسترسي پيدا كندبخش ديگري از مطالب است كه فهم عمومي هم مي ﴿وليكُونَ﴾

 ي بين متكلّم وشود يك سلسله چيزهايشود معلوم ميشروع مي مطلب هايي از قرآن كريم از ميانهبخش است. آمده

چه نقشي دارد؟ از اين » واو«؛ اين نري إِبراهيم ملَكُوت السماوات و الْأَرضِ و ليكُونَ﴾﴿و كَذلك  :شنونده بود

طور در جريان معراج اين ؛و آن كس كه رفته همين است داندتعبيرات در قرآن كريم كم نيست! اينكه گفته خدا مي

وجود مبارك يعنی  ٥؛»إِنما يعرِف الْقُرآنَ من خوطب بِه«كريم اين است, اينكه فرمود:  است, در جريان قرآن

شود و بيش مي به وسيله روايات كم ،ما حالا دسترسي به آن نداريم !همين است ،حضرت و اهل بيت(عليهم السلام)

آايي كه به آيات الهي كفر  :فرمودکه اين است  هستقابل فهم  در همين جا آن مقداري كهآن اسرار را فهميد؛ اما 

شود آن چيزهايي كه معلوم مي ،با قبل كه سازگار نيست ؟عطف بر چيست ﴿إِنه﴾» واو«اين  ﴿و إِنه﴾ :ورزيدند

  .وگرنه قرآن همين است كه نازل شد ،مطلباً نه لفظاً؛ يعني نزد آا محفوظ است ، آنبين متكلّم و مستمع بود

                                                
  .٣١٢ص ،٨. الكافي(ط ـ الإسلامية)، ج٥
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  ناپذيري آنعزيز و حكيم بودن قرآن بر بطلان گي استفاده ازچگون

﴾زيزع تابلَك هإِن و ما جاءَهوا بِالذِّكْرِ لَمكَفَر در اين سوره مباركه و مانند آن دارد كه قرآن از نزد . ﴿إِنَّ الَّذين

عزيز به  ،ه معناي غالب نيستب ـچند بار مطرح شده ـ را هم مستحضريد كه » عزيز«آمده است  »عزيز«خداي 

آدم نفوذناپذير را  ٦؛»رض عزازأ«گويند كند ميزمين سخت و سفتي كه كلنگ در آن اثر نمي .معناي نفوذناپذير است

، نفوذناپذير؛ يعني گويند عزيز, عزيز غير از كريم است, عزيز غير از كبير است, عزيز غير از عظيم است, عزيزمي

اين  ؛غالبيعني  نه اينكه عزيز ،آن وقت غالب بودن, لازمهٴ نفوذناپذيري است ؛پيروز استنفوذناپذير است  چون

يا  ،است» بالمنع«يا  ،است» بالنقض«نفوذش يا  :بخواهد منطقي نقد كندكسي اگر ؛ يعني كتاب نفوذناپذير است

 همه و حال آنكهاني حساب كند هاي آسمكتاب روي هاي ديگري دارد كهيا راه ،»مستحيل بأسرهبالمبارزه و التالي «

روزگار بخواهد دست تطاولش را به  ؛ اگر همو اختلاف در آا نيست كثرتاست،  از طرف خداي سبحان اين كتب

دهد اين كتاب از عزت و صلابت كند و اجازه نميذات اقدس الهي دست روزگار را كوتاه مي ،حريم قرآن دراز كند

از تمام جهت  اين تعبير ؛ه لَكتاب عزيز ٭ لا يأْتيه الْباطلُ من بينِ يديه و لا من خلْفه﴾﴿و إِن :و تذكره بودن بيفتد

مثلاً مطلبي از  ؛كرد توان اقامهاي بر بطلان كتاب ميمعنا شود؛ يعني نه از قبل ادلّهاست و اگر مقداري ريزتر محفوظ 

ن مطلبي اقامه شود كه ـ معاذ االله ـ قرآن را باطل و مانند آ انجيلو  توراتهاي آسماني, صحف انبياي قبلي و كتاب

كند كه بتواند در حريم قرآن نقدي وارد نه بعداً عالم و دانشمندي ظهور مي ؛يك ،كند و نه بعداً كتابي خواهد آمد

را قبلاً هم ملاحظه فرموديد اسماي  ﴿تنزيلٌ﴾ا؟ اين چر ،﴿لا يأْتيه الْباطلُ من بينِ يديه و لا من خلْفه﴾ ؛دو ،كند

اين كتاب از نزد حكيم است, محكم  ، چونضامن مضمون آن آيه است ،كه در پايان هر آيه ذكر شدند ييحسنا

اگر كتابي  ؛دائمي است آن حمدپذيري و محمود بودن ،است »حميد«اين كتاب از نزد  ، چونناپذير استاست, خلل
                                                

  .سرعت جاری شوده ل در آن بي صلب و سخت که سينسرزم ، درشتينعَ  ] زمنامه دهخدا: عزاز [. لغت٦
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كتابي كه از نزد خداي حكيم  .نيست »حميد« ديگر اين كتاب شود،بطلانش ظاهر و نقد قرار بگيرد  مورد اشكال و

  شده است. محمود و نعمت ستايش ،محكم و متقن است ،تترل كرده

  هاي او با انبياي گذشتهاخبار به پيامبر از تشابه اام

﴿ما يقالُ لَك إِلاَّ ما قَد قيلَ فرمايد: مي ه و سلّم)(صلّي االله عليه و آلكند به وجود مبارك پيغمبربعد خطاب مي

شما گفتند كه آيه  هايي كه درباره شما و كتابحرف :فرمود ؛للرسلِ من قَبلك إِنَّ ربك لَذُو مغفرة و ذُو عقابٍ أَليمٍ﴾

ها را نسبت به همه اين لغوگويي؛ الْقُرآن و الْغوا فيه﴾﴿و قالَ الَّذين كَفَروا لا تسمعوا لهذَا  :اين سوره بود ٢٦

﴿إِنَّ  :اگر درباره مطالب كتاب شما الحاد ورزيدند كه آيه چهل اين سوره است و هاي انبياي قبلي هم گفتندكتاب

 ؛ما قَد قيلَ للرسلِ من قَبلك﴾﴿ما يقالُ لَك إِلاَّ درباره صحف انبياي قبلي هم بود, پس ؛ آياتنا﴾ الَّذين يلْحدونَ في

انبياي قبلي(عليهم السلام) هم همين که برای  آاو جنون و امثال  شاعرچه اينكه شما را متهم كردند به ساحر و 

  بود.

  مأموريت پيامبر به ابلاغ مشترك بودن پيام او با انبياي گذشته

انبياي  براي مطلبي است كه ، بلكهاي نيستمطلب تازه ،مطلب ديگر اينكه مطلبي را كه ما براي شما فرستاديم

به شما  ، اگردر مسئله توحيد و وحي و نبوت, مطالب كلي كه مربوط به آيات الهي است؛ يعني قبلي هم فرستاديم

بِدعاً من ﴿قُلْ ما كُنت به مردم بگو  :فرمود ،اين است »احقاف«آيه نه سوره مباركه  .به انبياي قبل هم گفتيم ،گفتيم

من يك پيامبر نوظهوري  ؛إِلَي و ما أَنا إِلاَّ نذير مبين﴾ و لا بِكُم إِنْ أَتبِع إِلاَّ ما يوحي الرسلِ و ما أَدري ما يفْعلُ بي

البته  ؛ها مشترك استدر مسائل نبوت عامه حرف ،ها را هم آوردندهمين حرفو انبياي قبلي هم آمدند  ،نيستم
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ي وحي و با خطوط كلّ ،شما با آن شرعه و منهاج كه مخالف نيستيدولي  ٧؛﴿لكُلٍّ جعلْنا منكُم شرعةً و منهاجاً﴾

هاي مشترك بين من و همه اين حرف و حال آنكه يدهست با توحيد, با معاد, با نبوت و رسالت بشر مخالف ،نبوت

  .اين دو صورت ٨؛إِلَي﴾ و لا بِكُم إِنْ أَتبِع إِلاَّ ما يوحي لرسلِ و ما أَدري ما يفْعلُ بي﴿ما كُنت بِدعاً من ا :انبياست

  تبيين معناي صبر و مأموريت پيامبر همانند ديگر انبيا به آن

ا به انبياي قبلي گفتيم اين است كه م؛ ﴿ما يقالُ لَك إِلاَّ ما قَد قيلَ للرسلِ من قَبلك﴾: بخش سوم اين است

گويند زنيم. آن تحمل تلخ را ميبه شما هم همين حرف را مي ،استقامت كنيد, صابر باشيد, تحمل كنيد, بردبار باشيد

 ؛است »صابر«گويند اگر كسي اين رنج را تحمل كند مي ؛ حال»صبر«گويند آن داروي تلخ را مي ، چون»صبر«

 حليم است. ما در فارسي در اثر كمبودي كه در فرهنگ وگويند امقصد برساند مي اگر كسي بتواند بار سنگين را به

ما براي معنا كردن حلم و حليم ناچاريم دو  ،را ترجمه كند» حلم«يك كلمه بسيطي نداريم كه بتواند  هست ما ادبي

يك  ؛ يعني ما بايدبردباري و حلم .ردببار را مي؛ يعني بگوييم فلان شخص حليم است ،كلمه را كنار هم بگذاريم

» حلم«تا معناي اين كلمه سه حرفي  ،اين دوتا را تركيب كنيم ، بعدداشته باشيم »بار«يك  و داشته باشيم »برد«

ما ناچاريم كلماتي  ،رسدچنان عربي قدرت دارد كه در بسياري از موارد فارسي به پاي آن نميعربي را بفهمانيم. آن

اين كلمه بسيط سه  .بردباري ؛ يعنيحلم را بفهمانيم كه »حلم«ه كنيم تا معناي از آن استفادو م را كنار هم قرار بدهي

اند كه بگوييم بردبار. اينها حليم تا كند كه ما ناچاريم از دو كلمه استفاده كنيمهمان معنايي را افاده مي ،حرفي

وزير علم قرار بدهيد. غرض اين است كه فرمود ما گويند علم را ياد بگيريد و وزيرِ علم, حلم است و حلم را مي

                                                
  .٤٨ه, آيهد. سوره مائ٧
  .٩. سوره احقاف, آيه٨
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كه اين معناي سوم از معاني  ﴿ما يقالُ لَك إِلاَّ ما قَد قيلَ للرسلِ من قَبلك﴾ :به انبياي ديگر هم همين حرف را زديم

  است. و در بخشي از آيات ديگر هم آمده »مزمل«در سوره مباركه  اين است. ﴿ما يقالُ لَك﴾گانه سه

  چگونگي جمع بين امر به صبر و هجر بر پيامبر

طوري كه ما به هاي ديگر فرمود هماندر بخش ٩ما يقُولُونَ و اهجرهم هجراً جميلاً﴾ ﴿و اصبِر عليفرمود: 

؛ يعني ما صبر أُولُوا الْعزمِ من الرسلِ﴾﴿فَاصبِر كَاين  ١٠،﴿فَاصبِر كَما صبر أُولُوا الْعزمِ من الرسلِ﴾ :انبياي ديگر گفتيم

﴿ما يقالُ لَك إِلاَّ ما قَد قيلَ للرسلِ من  :حرفي كه ما به انبياي ديگر گفتيم همان حرف را به شما هم خواهيم گفت

﴾كل؛ منتها قَبجر كنيد, هجميل كنيد جرِاگر گفتيم ه، نيد, رها كنيد, قهر كنيد. يك جامعه را ترك كبا آن جري كه نه ه

 ،كنداز سفاهت او هجرت مي ، بلكهچنين نيست كه او را رها كنداين ،عاقل وقتي بخواهد از يك سفيه مهاجرت كند

 جرِشود هگوييم, اين ميداند كه ما داريم چه مياو اصلاً نمي ،گويد به من نگفتمي و كندميحرف بد او را تحمل 

اين سحر و شعبده و جادو و كهانت و مجنون بودن را ـ معاذ االله ـ  ، اامه در متن مردم بودندحضرت با اينك .جميل

از جهل علمي و  ؛شود هجر جميلمي ،از سفاهت هجرت كند . اگر انسانآوردندبه حساب نمي؛ اما شنيدندمي

 ﴿و اصبِر عليفرمود:  ؛ساني استوگرنه قهر كردن كه كار آ ،شود هجر جميلمي ،فاصله بگيرد جهالت عمليِ جامعه

همان كه وجود مبارك حضرت امير در آن  ،يك كار دشواري است كار اين. ما يقُولُونَ و اهجرهم هجراً جميلاً﴾

شود هجر اين مي ،كذا و كذا ١١»و في الْحلْقِ شجا یفَصبرت و في الْعينِ قَذً«فرمود: البلاغه جهاي اوليه خطبه

از جهل جامعه, از جهالت جامعه, از سفاهت جامعه هجرت كند جانگير  ؛ اگر انساناز جامعه جدا نشدچون جميل, 

اش رود در خانهكند مييك وقت است آدم قهر مي. ﴿و اهجرهم هجراً جميلاً﴾فرمود:  ،است, دشوار است
                                                

  .١٠. سوره مزمل, آيه٩
  .٣٥. سوره احقاف, آيه١٠
  .٣. ج البلاغه, خطبه١١
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ادبي را هر روز تحمل كند در متن جامعه باشد بدي و بي؛ اما شنودادبي را نمياين ديگر هر روز بدي و بي ،نشيندمي

 ﴿و اذْكُر في الْكتابِ﴾و در بسياري از حالات فرمود:  باشيدطور شود هجر جميل. فرمود ما به انبيا گفتيم اينمي

نوح و انبياي ديگر را ذكر جريان حضرت  ١؛﴿و لا تكُن كَصاحبِ الْحوت﴾ :اينها را به يادشان بياورد ،كذا و كذا

مبادا قهر كني ؛ ﴿و لا تكُن كَصاحبِ الْحوت﴾فرمود:  ،رسدوقتي به يونس مي ؛ امامثل اينها باش فرمايدو ميكند مي

؛ يعني ﴿و لا تكُن كَصاحبِ الْحوت﴾اين  !اين كار را نكن؛ ولي كنيمحفظ مي در دل ماهي ما تو را ،به دريا بروي

نرنجي و  ؛دو ،از جهل و سفاهت او هجرت بكني ؛يك ،اينكه با جاهل باشييعني  هجر جميل .يل نداريهجر جم

 به وجودحضرت علي  »و في الْحلْقِ شجا یفَصبرت و في الْعينِ قَذً« سه شرط اينبا  ؛سه ،صحنه را رها نكني

﴿ما پس  .انبياي ديگر هم همين راه را داشتند ، چوننكن فرمود اين كار را ،طور بودندهمه انبيا اين ؛ البتهآيدمي

﴾كلقَب نلِ مسلرقيلَ ل إِلاَّ ما قَد قالُ لَكالبته به  ؛تواند جامع اينها مطرح باشدمي ،و همين سه احتمال مطرح است ي

چنين اينهم هست.  ﴿ذُو عقابٍ أَليمٍ﴾ا است؛ ام ﴿إِنَّ ربك لَذُو مغفرة﴾ :مردم بگو راه توبه براي هميشه باز است

  بين خوف و رجا بايد به سر ببريد. ،را رها كند اوخدا براي هميشه  ،ادبي كندنيست كه هر كس بي

  »و الحمد الله رب العالمين«

 

  

                                                
  .٤٨. سوره قلم, آيه١


